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حافظ
آن که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت
بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

 راز جاری ترنا 
در کوچه‌باغ‌های کن

»ترنا« نــام یکی از بن‌بســت‌های 
کوچه‌باغ‌های روســتای کن است. 
شــاید فکر کنید وجه تسمیه نام 
این کوچه‌باغ به همان ترنابــازی برمی‌گردد و ترنا یعنی 
»شــال کمر یا هر پارچه‌ای که آن را مانند گیسو بافته، 
شلاق‌مانندی درست کنند و در ترنابازی، بازنده را با آن 
بزنند«. ولی این ترنا ربطی به پارچه ســخت و بافته‌شده 

ندارد و از قضا لطیف و روان است.
اگــر در کوچه‌باغ‌های کهن قدم بزنید حتما چشــم‌تان 
می‌افتد به شیب‌هایی با سنگچین‌هایی که بین‌شان درخت 
کاشته شده است. به این سنگچین‌ها در گویش اهالی کن‌ 
»اهر« می‌گویند. ساختن اهر کار آسانی هم نیست و نیاز 
به مهارت دارد و به ســازنده آن »اهرچین« می‌گویند و 
سنگ‌هایش از کف رودخانه جمع می‌شود. با ساختن این 
سنگچین، آب در شیب و از سنگچین‌ها جاری می‌شود 

و درختان کاشته‌شده داخل این اهرها را آبیاری می‌کند.
اما ماجرای ترنا... کنی‌ها به جایی که آب از این سنگچین‌ها 
پایین می‌ریزد »ترنا« می‌گویند. درواقع محل ریختن آب 
از یک سطح بلند ترنا‌ســت، چون در لهجه کنی که آمده 
از گویش تاتی »آب مِتــوره پایین یا‌تر‌تر می‌کنه پایین«. 
درنتیجه ترنا هر مجرایی است که آبی از آن جاری شود و 

روی زمین بریزد.

لیلا باقری

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

تاج عروس تهران
بارش برف، کوه‌های تهران را سپیدپوش ‌ و سنت حظ بردن از این منظره زمستانی پایتخت را احیا کرده‌است

علیرضا زمانی پژوهشگر تاریخ تهران از بارش برف سنگین در 
تهران قدیم می‌گوید: »عبدالله مستوفی، از رجال دربار قاجار 
در کتاب »شرح زندگانی من« آورده که در تهران چنان برف 
بارید و گل ولای شد که چرخ کالســکه در برف ‌گیر کرد و 
ماند. تابستان آینده که گل ولای‌ها خشک شده بود، چرخ 
کالســکه را پیدا کردند. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که 
۲بارش برف سنگین در تهران سال۱۳۳۴ باعث بسته شدن 
راه‌ها و خیابان‌های تهران شد. خیابان‌های فرعی هم بسته و 

در کوچه‌های شمیران تونلی از برف درست شد.«

  
ارتفاعات توچال این روزها مخاطبان ویژه‌ای برای رفتن به 
پیست اسکی دارد. پیست اســکی در ایستگاه7 جا خوش 
کرده و افــراد مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از آن اســتفاده 
کنند. این منطقه توجه گردشــگران خارجی را هم جلب 
می‌کند. یک گردشگر فرانســوی به نام لارنت کلاد درباره 
میزان برف در ارتفاعات تهران و این پیســت اسکی گفته: 
»من خیلی از وجود چنین مکانی در ایران سورپرایز شدم. 
اســکی در ایران تفریح است و البته نوشــیدن چای بعد از 

اسکی لذتبخش است.«

  
عبدالله درویش که‌ زاده روســتای کوهپایه‌ای کن در غرب 
تهران است، در مورد ســرما و برف‌های دهه‌های۴۰ و ۵۰ 
تهران می‌گوید: »ما همیشه زمستان‌های سختی را تجربه 
می‌کردیم. هر سال برف سنگینی می‌آمد، به ‌طوری ‌که راه 
کوچه‌ها و خیابان‌ها در محله‌ها بســته می‌شد، اما زمستان 
سال۵۱ چیز دیگری بود. اواسط بهمن‌ماه بود که 3شبانه‌روز 
برف بارید و قطع نشد. روزی 2بار همراه پدر مجبور بودیم 
به پشت‌بام برویم و برف‌ها را پارو کنیم تا سقف روی سرمان 

خراب نشــود. بعد از 3روز آن‌قدر برف تــوی حیاط ریخته 
بودیم که نیازی به نردبان برای رسیدن به پشت‌بام نداشتیم. 
مشــکل اصلی خیابان‌ها هم ریختن برف از پشــت‌بام بود. 
خاطرم هست که برای رسیدن به خیابان تونلی از کوچه‌مان 
کنده بودیم. یادم می‌آید که برف تا چند ‌ماه بر زمین ‌مانده 
بود و مشــکلات زیادی برای مردم درست شد، تا جایی که 
وقتی منقل کرســی خاموش می‌شــد، مجبور بودیم برای 

گرفتن هیزم و خاک زغال به خانه همسایه‌ها برویم.«

  
روزگاری که تهران هنــوز چندان گســترش نیافته بود و 
مرزهای این شــهر از حصار ناصری فراتر نرفته بود و معابر 
و گذرگاه‌هایش همــان کوچه‌های تنــگ و پرپیچ و خم و 
بازارچه‌ها و راســته‌های محله‌های‌ قدیمی سنگلج و بازار و 
چال‌میدان و عودلا‌جان بود، تهرانی‌ها به‌خصوص صاحبان 
خانه‌های بزرگ‌تر چاهی در حیاط خانــه می‌کندند تا در 
زمستان برف در آن بریزند و از انباشتن برف در کوچه‌های 
تنگ‌ که سبب بسته شدن راه آمد و شد می‌شد، جلوگیری 
کنند. نمی‌دانیم این رسم در شهرهای دیگر هم معمول بوده 
یا خیر، اما تهرانی‌ها به این چاه می‌گفتند »چاه برفی«. البته 
هدف دیگری هم برای این کار بود: پرآب کردن چاه خانه که 

در کنار آن بود، به وقت تابستان.

  
در تهران قدیم، برعکس امروز که پاروها از پلا‌ستیک ‌است، 
پاروها همه چوبی بودند. آن پاروها یک‌تکه بود و با مهارت 
طوری تراشیده شده بود که هنگام پارو کردن برف در دست 
به چپ و راست نچرخد. مرحوم جعفر شهری، تهران‌شناس 
می‌گوید: »پاروها در گذشته بیشــتر از گیلا‌ن و مازندران 
می‌آمد، ولی چون آنهــا به‌زودی تــرک می‌خوردند، نوع 

اعلا‌یش آنهایی بودند که در تهران از چوب خشک تراشیده 
بودند. نگهداری پارو نیز جالب بود؛ با روغن خوب آن را چرب 

‌می‌کردند تا آب بدان نفوذ نکند.«

  
ضرب‌المثل‌های فراوانی از برف میان مردم رواج داشت، مثل 
»برف را دید و گفت می‌بارد« که به جای توضیح واضحات 
به کار می‌رود. یا »مثل کبک سرش را زیر برف می‌کند« که 
در توضیح این به کار می‌رود که کســی بخواهد دیگران را 

کودکانه گول بزند.
  

محمدحســن خان اعتمادالســلطنه هم در خاطرات خود 
درباره روزی که به‌دلیل بارش شــدید برف ناصرالدین‌شاه 
به شکار نرفت اینطور می‌نویسد: »روز ۱۸ربیع‌الاول۱۳۰۰ 
قمری)۷بهمــن۱۲۶۱ شمســی( برف زیاد آمده اســت. 
شاه نمی‌تواند به شــکار برود. در کاخ گلســتان می‌ماند و 
دســتور می‌دهد برایش از چلوکبابی بازار غــذا بیاورند.« 
اعتمادالســلطنه بارش برف ســنگین را نیز در خاطراتش 
آورده اســت:  »پنجشــنبه ۷جمادی‌الاولی۱۳۰۶ قمری 
درشکه خودم را چهاراسبه بسته بودم که تا جاجرود بروم. 
سرخه‌حصار که رســیدم، دیدم غیرممکن است. تمام کوه 
و دشت و آســمان و زمین یخ بسته اســت. از سرخه‌حصار 
سواره )با اســب( به جاجرود آمدم.« غیرمعمول‌ترین برفی 
که اعتمادالسلطنه در آســتانه پنجاهمین سال پادشاهی 
ناصرالدین‌شاه گزارش کرده است مربوط به ۱۵مهر‌ماه است: 
»دوشنبه ۱۷ربیع‌الثانی۱۳۱۳ قمری... قله البرز )توچال( تا 
نزدیک پیازچال سفید شده است... کمتر سالی دیده بودم 

که پانزدهم )مهر( میزان برف به این شدت ببارد.«

 با اینکه هنــوز خیابان‌های تهران رنگ برف بــه ‌خود ندیده‌اند 
بالاخره کوه‌های اطراف پایتخت تاج سپید بر سر گذاشتند و اگر فاطمه عباسی

آلودگی هوا اجازه بدهد، می‌توانید قله‌های سپید‌پوش را از وسط 
شهر ببینید. این پدیده البته در گذشته خیلی عادی‌تر از حالا بود و لازم نبود با شروع 
زمستان هر روز برای آمدن برف روزشماری کنیم، چون از همان اواسط پاییز کوه‌های 

پوشیده از برف نمایان می‌شــد و حتی‌تا اواخر بهار هنوز می‌شد قله‌های برفی را دید. 
نشستن برف روی کوه‌ها فقط یک قاب زیبا برای پایتخت‌نشینان نبود، برکت و آبادانی 
بود و خیالشان راحت بود که تابستان خشکی نخواهند داشت. روایت‌های متعددی از 
 گذشــته تاکنون درباره روزهای برفی تهــران وجود دارد که خواندنشــان خالی از

لطف نیست.
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مهرآباد، مهریه دختر شاه

تهرانگرام

نام اصلــی محلــه مهرآباد تا پیش از ســلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار »حســین‌آباد« بود. این 
آبادی موقع ازدواج عصمــت الدوله )دختر 
ناصرالدین‌شــاه( بــا دوســت محمدخان 
معیرالممالک به‌عنوان مهریه به او داده شد 
و از آن پس مهرآباد نام گرفت. بعدها دوســت 
محمدخان معیرالممالک، اراضــی مهرآباد را از 
همســرش خریداری کرد و در آن قنات و باغ و 
قلعه روستایی همچنین آسیابی در ضلع غربی آن 
ساخت. اما پس از آن به مناسبت خرج‌های بی‌رویه 
دوست محمدخان، مهرآباد به گرو رفت و از تملک 
خاندان معیرالممالک خارج شد. با گذشت زمان 
بر جمعیت مهرآباد افزوده و بناهای بیشتری در 
آن ساخته شد. ضلع‌غربی روســتای مهرآباد به 
واسطه وجود آسیاب به نام سرآسیاب معروف و 

به نام سرآسیاب مهرآباد زبانزد مردم شده است.

تهران مصور

محله‌های ثروتمندان در تهران قدیم یکی از 
نقاط بی‌شمار شــهر تهران در دهه‌های قبل 
بوده است که حتی هم‌اکنون هم مثل سابق 
وجود دارند و در زمره خیابان‌ها و محله‌های 
شاخص و معروف تهران هستند. اگر گذرتان 
به کوچه‌پس‌کوچه‌های تجریش افتاده باشد، 
هنوز هم می‌توانید ردپای گذشته را در این 
کوچه‌ها ببینید. هنوز هــم در کنار برج‌ها و 
ســاختمان‌های مدرن و امروزی، خانه‌های 
قدیمی و باغ‌هایی از گذشــته تهران وجود 
دارند که بودن‌شان غنیمت است. این تصویر 
هم یکی از کوچه‌هــای تجریش را در تهران 

قدیم نشان می‌دهد.

تجریش در تهران قدیم

اگر گذرتان
  به کوچه‌

 پسکوچه‌های
 تجریش

  افتاده باشد
 هنوز هم 

می‌توانید ردپای 
 گذشته را در
 این کوچه‌ها

 ببینید

 میــدان ســرتخت از ۴ طرف به مســجد ســرتخت
 ‌باقر العلوم)ع(، کوچه سلام، کوچه جاده قم و بازار بزرگ 
ری می‌رســید. اهالی کوچه‌های میدان سرتخت برای 
رســیدن به حرم حضرت عبدالعظیم)ع( و عرض سلام 
به آن حضرت بایــد از کوچه‌ای گــذر می‌کردند. وقتی 
که چشم‌شان به بارگاه منورباز می‌شد به حضرت سلام 
می‌دادند. به همین‌خاطر این کوچه به »کوچه ســام« 
معروف شده اســت. از ابتدای کوچه، گنبد زیبای حرم 
حســنی پیدا بود. آنها همانجا می‌ایستادند به رسم ادب 
دست بر ســینه می‌گذاشــتند و در همان‌حال خدمت 

عبدالعظیم)ع( سلام می‌دادند.

تهران‌نامه

کوچه سلام در شهرری
شیرهای آتش‌نشانی، یک ویژگی خاص دارند؛ تا سال‌ها 
می‌خورند و می‌خوابند و بیکارند؛ اما یکهو و سر بزنگاه‌هایی 
چنان به‌کار می‌آینــد که نگو! به همیــن دلیل، خیلی از 
شهروندان، آنها را تنها جزئی از مبلمان شهری می‌دانند و 
تصور می‌کنند بود و نبودشان چندان تفاوتی با هم ندارد‌ یا 
اگر هم هستند، تنها برای زیبایی و چشم‌نوازی محله تعبیه 
شده‌اند و همین! جهت اطلاع این دسته از شهروندان باید 
بگوییم این شیرهای حیات‌بخش، در زمان آتش‌سوزی، 
کاری می‌کنند کارستان و چنان آبی بر آتش می‌پاشند که 
در چشم بر هم زدنی، می‌توانند خانه‌ای را از سوختگی و 
دل‌هایی را از سوختن و ساختن نجات دهند. درواقع هر چه 
این شیرها در شهرمان بیشتر باشد، ضریب ایمنی شهرمان 
بالاتر می‌رود. پس برازنده است حریم آنها را رعایت کنیم. 
در قانون راهنمایی و رانندگی آمده که حریم این وسایل 
اطفای حریق، 15متر است؛ یعنی در 15متری آن نباید 
اتومبیلی پارک کنيم یا مانعی برایشان ایجاد کنیم. لطفا 

به حریم شیرهای آتش‌نشانی شهرمان احترام بگذاریم.‌

احترام به حریم

سوژه روز


